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   چكيده
 فهـم  هـاي روش ترينترين و دقيق   مهم آن، نزول با همزمان مبين، قرآن تبيين جهت سبحان خداوند

 از  .اسـت شـده  نساء بـه ايـن حقيقـت اشـاره         59 نحل،   44عمران،   آل 7در آيات    .فرمودندبيان نيز را آن
 كـه بـا     هاي قرآن است  ن در راستاي تذكر و تفكر مخاطب، تمثيل       آزيباترين و نغزترين اسلوب هاي قر     

-برخي از مفسرين مهم و قابلها براي هاي فهم عرفاني آن  ها، بررسي روش  توجه به محتواي اين تمثيل    

 اسـت كـه تبيـين        قرآنى هايترين مثل عميقجهت محتواي سراسر تمثيلي از      آيه نور به  . استتوجه بوده 
 ـ آ ليفهم تمث در اين پژوهش    لذا  . گرددهاي آيه مي  سير عرفاني، موجب فهم تمثيل    ر تفا اين آيه از منظ     هي

از منظر عارفان هاي اين آيه   ها از تمثيل    ترين فهم خواهدشد تا صحيح  ي بررسي  عرفان رينور از نگاه تفاس   
 به  كه در اين پژوهش     .شداهندخوهاي ناصواب نيز مشخص   واسطه اين مهم، فهم   گردد كه به  قرآن، تبيين 

بـرداري و   اي، فيش هاي كتابخانه جهت نيل به اين هدف از روش      است  شدهروش توصيفي تحليلي ارائه   
 و دسـتاورد ايـن      .پـذيرد ت تا مطالعه دقيقي بر روي اين مسئله انجام        اسشدهاستفادهنيز  تحليل اطلاعات   
ها و اضافات مختلف    بتژه در قرآن كريم با قرا     ويكلمه نور در كتب آسماني به     : تحقيق عبارتند از  
  .گرددها به خداوند سبحان برمياست كه همه آنبسيار ذكرشده

 .آيه نور، تمثيل، تفسير قرآن، عرفان: ها واژهكليد
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  پيشگفتار

  حاضـر دغدغـه    عـصر  تا نزول عصر از كه ديرينه اي  پيشينه با است جرياني قرآن مقدس كتاب فهم
 آغازگر مبين، و مفسر اولين عنوان  به) ص(اكرم   پيامبر. استبوده قرآن مفسران بالأخص عموم مسلمين، 

 تـو  زبان بر را آن ما ) 58 /دخان( » لعَلَّهم يتذَكَرُونَ  بِلسانك يسرْناه فَإِنَّما «: است قرآن فهم مهم جريان
-ينكه ما آن را آسان    كه منظور از ا   شويم  مياگر نيك بنگريم متوجه   ! شوندمتذكرّ آنان شايد ساختيم،آسان

. كرديم كـه فهـم معـاني قـرآن بـراي شـما آسـان باشـد                 اين آيه شريفه آن است كه ما كاري       كرديم در   
 نـُزِّلَ  ما للنَّاسِ لتبُينَ الذِّكرَْ إلِيَك أَنزْلَنْا و«: است كهديگري از قرآن كريم اينگونه آمدههمچنين در جاي 

ِيتفَكَرُونَ و إلِيَهم ملَّهَبـراى  اسـت  شده نازل مردم سوي به آنچه تا كرديم،نازل تو بر را ذكر اين ما و» لع 

ح نـاظر بـه بحـث تبيـين و     ووض شريفه نيز بهو اين آيه) 44/نحل! (كنندانديشه شايد سازي ها روشن آن
 و مفـسران  توسـط  تفـسيري  هاي نگارش كتاب قرآن، آيات اين ربهعلاو .باشدآشكارسازي مفاهيم مي

 قـدمت  حقيقـت  گوياي نيز تاكنون، نزول از عصر قرآن آيات تر عميق فهم در ايشان فراوان هاي شتلا

شود كه منظـور از  ميها چنين برداشتقرآن است و با دقّت در آن فهم به نسبت مسلمين  دغدغه جريان
هـاي  ن نـسل  درك صحيح و دقيق مفاهيم و تعـاليم قرآنـي در ميـا           از گذشته تا به امروز همواره دغدغه      

 يم بـا رويكردهـاي گونـاگون از جملـه         است و تفاسير متعددي از قـرآن كـر        مختلف بشري وجودداشته  
 طبيعي به رشـته  علوم اجتماعي، تربيتي، علمي، حديثي، اجتماعي، ادبي، فلسفي، فقهي، كلامي، عرفاني،

و  مفـسر  شـخص  به طمربو بلكه تفسير، مستندات و شيوه به مربوط نه تفسيري، گرايش .تحرير درآمد
 تـرين خود، مهـم  تخصص و رويكرد اساس بر شود ميسبب كه اوست رويكردهاي و علاقه تخصص،

 مطـالبش  مفـسري عمـده   كه آن مثل شود،فراهم رت مهم جهت چند به يا و جهت بدان تفسير آن مطالب

 كلامـي،  ذهبي،ديـدگاه م ـ  از خـود  تفـسير  در مفـسري  هر زيرا باشد، مي فقهي يا و كلامي يا و تربيتي

 هـاي  روش از يكـي . اثرگذار است او تفسير در كه است برخوردار خاصي تخصص يا و ... و سياسي

 من القْرُآْنِ هذاَ في ضرََبنَا للنَّاسِ ولقََد«. است تمثيل خويش، مخاطبين با مفاهمه ايجاد جهت قرآن مهم

 اللَّه خَشيْه منْ متَصدعا خَاشعا جبلٍ لَّرأَيَتَه علَى القْرُآْنَ هذاَ أَنزلَنَْا لَو «،)27/زمر(» يتذََكَّرُونَ لَّعلَّهم مثَلٍ كُلِّ

ْلكتثَالُ وَا الْأمهلنَّاسِ نَضرِْبل ملَّهَتفََكَّرُونَ لعدر و تفكـّر  و تـذكرّ  جهـت  كـه  يـي هاتمثيل). 21/حشر(» ي 

 كمك دين صحيح فهم به قرآني، هايتمثيل دقيق اين فهم كه .ستنده انسان اعتلاي و قرآن فهم راستاي

 تـشخيص،  قـوة  و عميق سبك بيان قرآن، فهم و زبان با آشنايي مبناي بر قرآن هاي تمثيل.نمودخواهد
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روشـمندانه   فهـم  قرآنـي،  رويكـرد  با هرمنوتيكي فهم محوريت ناپذير، خلل و استوار دانش قلب سليم،
 تـصويرسازي و  چـون  اي ويـژه  محتـوايي  و ادبـي  هـاي  ويژگي تبيين، اين راستاي در و گردندميتبيين

 و اساسـي،  كليـدي  باورهاي بيان معنا، روشني و لفظ و واژه تناسب اطناب، عين در ايجاز آميزي، رنگ

 لطافـت،  بودن،و جهاني شموليت كلي، اهداف با آن ارتباط و متن با تأليفي و محتوايي ساختار تناسب

 تـا  اسـت  آن رو پژوهش حاضر برگردد؛ ازاين ميپديدار استدلالي، و قياسي ساختار نوآوري، و تازگي

   .قراردهد مورد بررسي و كندتبيين ، عرفان تفاسير بر مبتني را قرآن هايتمثيل

  لهأبيان مس

هـا عبارتنـد   برخي از ايـن روش . ي فهم آيات استهاآن كريم، روشيكي از نكات مهم پيرامون قر 
امـات و سـوالات     با اين حـال پـس از ارائـه تفاسـير، ابه           ....  تفاسير علمي، عرفاني، فلسفي، روايي،       :از

روش   ،تفسير رمزى هاي متعددي چون     مثال پيرامون تفسير عرفاني، روش      براي آيد؛ميدديگري نيز پدي  
بـا شـناخت و     شود كه   گيري ابهامات و شبهات مي     موجب شكل    روش صوفيانه  ،اى تفسير اشاره  ، باطنى

-مـي  قرآن ارائـه آيات اصلي مقصود به نيل جهت در روشمند  فهميهاي صحيح تفسيري، تبيين روش

ويل و تفسير صـحيح نيـز       اي تبليغي قرآن جهت فهم دقيق و تأ       هاما از سوي ديگر توجه به روش      . ودش
گيري از  ن بهره ي مقدس تورات، انجيل و قرآ     هاهاي تبليغي مهم كتاب   يكي از روش  . ستحائز اهميت ا  

ترين تفاسير مطلوب در جهـت فهـم صـحيح      ها، يكي از اساسي   ل است كه تبيين عرفاني اين تمثيل      تمثي
 سوره نور كـه يكـي    35 است كه آيه  شدهين مسائل، در اين پژوهش تلاش     در راستاي حل ا   . آيات است 

ير عرفـاني مـورد بررسـي       ر تفاس ـ عنوان طرحي نمونه از منظ ـ    ترين آيات تمثيلي قرآن است را به      ماز مه 
     .     گردددور از تفسير به رأي ارائههمي صحيح و بهدهد تا فقرار

  ضرورت و اهميت تحقيق

اسـت  » تشابه«قرآن،  مقدس كتاب مهم مسائل از يكي :گفتتوان مي حاضر پژوهش اهميت پيرامون
 عمـران،  آل آيه هفتم سوره در حقيقي راهكاري  ارائه و مسئله اين پيرامون كريم قرآن تذكر با وجود كه

 سو يك از مسلمين جامعه قرآن در متشابه آيات از برخي  ارائه با افكنانشبه هنوز تاكنون نزول عصر از

 كـردن منحـرف  و الهـي  اهـداف  از هـايي دور  تبيين درصدد ديگر، سوي از ناصواب تفسيرهاي ارائه و

 هـستند  قرآن هاي بخش ترين مهم از هاي قرآني تمثيل .هستند قرآن آيات فهم صحيح مسير از مسلمين

 را آسماني كتاب اين فهم مسير شبهات، و طرح مسائل با تا اندتمركزكرده ها آن روي بر افكنانشبهه كه
 اشـتباهات  و خطاهـا   بقره، وجود275 و 26با اشاره به آيات  سال، عنوان نمونه جرجكنند؛ به ناهموار

 علـل  كـردن  خنثـي  ،ها چالش اين از رفت برون راه رسد نظرميبه. كند ميمطرح را كريم قرآن در معاني

 شناسايي و مفسرين فهم هاي روش و عرفاني تفاسير بررسي رو، است؛ ازاينا ه چالش اين گشتن پديدار
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 كتـاب  وحيـاني  سـخنان  اصـلي  مقـصود  به نيل جهت در روشمند  فهمي ارائه راستاي در خطاهايشان

 راسـتاي  در قـرآن،  مفـسرين  عرفـاني  تفاسـير  بررسـي  لـذا  .رسد نظرميبه ريامري ضرو قرآن، مقدس

 پژوهش اين دليل همين بود؛ بهخواهد راهگشا اسلامي مفسرين ناصواب و صواب بازشناسي مسيرهاي

 مـورد  نمونـه  طرحي صورت به تمثيل را يعني مقدس كتاب اين تبليغي هاي روش از يكي دارد نظر در

 گردد منظور و ارائه االله كلام فهم جهت در هاروش ترين و صحيح ترين منطقي تا قراردهد نقد و ارزيابي

 بـا  قرارگيـرد و  مخاطب ديد معرض در قرآن مقدس كتاب درك و  فهمشايسته راهكارهاي و مباني و

. شـود عرضـه  حوزه اين در و روشمند منضبط تقريري و تبيين پيشين، علماي صحيح هاي شيوه بر تكيه
-كرد كه نگارنـده در پـژوهش خـود بـه           رو بايد به اين موارد اشاره       نوآوري پژوهش پيش   باب جنبه در

ناگون مورد بررسي و ارزيـابي      هاي گو كرده و آن را از جنبه      نور الهي را مطرح    صورت اختصاصي مقوله  
  شـمول و فراگيـري ايـن نـور پرداختـه و انـواع نورهـايي را كـه                    بسيار دقيق به گـستره     است؛ادهدقرار

است كه عبارتند از نور اميد، نور خـاطره، نـور دانـش، نـور حيـا، نـور                    آن هستند ذكركرده   زيرمجموعه
شيريني ايمان، نور اسلام، نور انفاق، نور لطف، نور بخشندگي، نور مهربـاني، نـور محبـت قلـب، نـور                     

بديت، نور بقا و درك، نور عدالت، نور آرامش، نور عظمت، نور قدرت، نور الوهيت، نور يگانگي، نور ا
هـايي از آن    است كه تمام اين نورها برگرفته از نورالهي و در حقيقت شـعاع            كردهو در نهايت ثابت   . . . 
اي از آن نـور     كند كه نور الهي كاملاً جد     ميه را نيز تبيين   لخوبي اين مسئ  روند، ضمن اينكه به   ميشماربه

-ها را ببينم و در تاريكي      دنيوي خود اشياء و پديده     توانيم در زندگي   آن مي  وسيلهظاهري است كه ما به    

  .كنيمها راه خويش را پيدا

 مفهوم تمثيل

از  گـردد؛   آن دقيـق ذكر   پيش از پرداختن به مفهوم تمثيل، لازم است كه معناي لغوي و اصـطلاحي               
شتن چيـزى   داى شباهت ا به معن  »ثولاً م  يمثلُ ثلَم«اى است عربى و مشتق است از         نظر لغوى، مثل، كلمه   

: استعربى به چند معنى آمده    زبان  اين كلمه در    . پاخاستن-هبه چيز ديگر يا به معنى راست ايستادن و ب         
 نـشانه و علامـت و       -5 پند و عبـرت      -4 مطلق سخن و حديث      -3 برهان و دليل     -2 مانند و شبيه     -1

 بـراى هرچـه بيـشتر    مثـل همچنين بايد چنـين افـزود كـه    ). 10: تشبيهات و تمثيلات قرآن، متن     (.آيت
 كـردن اهر ساختن معـانى پوشـيده و برطـرف        شود و امثال در ظ     مىكردن بيان، زده  آشكارساختن و كامل  

شـده و يكـى از      هـاى زيـادى زده    رو در كتب آسمانى مثـال     ازاين؛  ها از حقايق، تأثيرى آشكار دارد      پرده
  ).23 :تا ، بى1النسفى، ج ( است " الامثال"هاى انجيل، سوره
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  تمثيلنقش شايان و هميت ا

شود، نقش بسيار مهمي در بيان معاني و مفـاهيم دارد و  كارگرفته تمثيل در هر نوع متني كه به     شگرد
تمثيـل  كنند؛ چرا كـه  خوبي مقصود خود را بيانتوانند با استفاده از اين فن، به      صاحبان متون مختلف مي   

نده وقتى مخاطب خود را از درك سريع و مطمئن          نوعى مقايسه ميان دو چيز است با اين هدف كه گوي          
 (. شـود  مـى سمت مطلب اصلى رهنمون     بيند با ذكر مثل و شبيه آن، ذهن وى را به           يك قاعده عاجز مى   

بـراى  هـا و مشخـصاتى كـه محققّـين          در كنار تمامى ويژگـي    . ).172 :هاى تعليم در قرآن و سنّت      شيوه
 نمـود و آن   هاى حائز اهميت آن اشاره    توان به يكى از ويژگي     ىاند م ،و نقش شايان آن يادنموده    » تمثيل«

هـاى تعبيـر را شـامل       هـاى گفتـارى و اسـلوب      تنهايى، تمامى روش  عبارت از اين است كه تمثيلات به      
سـاتر اسـت، و     ها كوتاهتر، موجزتر و در بيـان مقـصود ر         شود، با اين تفاوت كه نسبت به تمامى آن         مى

 :فيـاض (. فردى برخوردار نمايد  مثيل را از نقش ممتاز و منحصربه      گردد تا ت   مىهمين امر است كه سبب    
هـاى تبليغـى خـود از ابـزار      در روشبيشتر پيامبراندريافت كه چرا    توان خوبى مى ترتيب، به بدين). .92

 ـ             جستهفراوان بهره » تمثيل« و كارآمد    مؤثرّ انى اند، و بسيارى از اندرزهاى اخلاقى و تربيتى خود را بـا زب
راه را براي آشـنايي هرچـه   اند و  هاى خويش ابلاغ نمودهساده و در قالب تمثيلاتى گويا و شيوا به امت      

 .ساختندها با حقايق عالم غيب فراهمبيشتر آن

  جايگاه و اهميت تمثيل در قرآن

رآن هاي مؤثرّ در تبيين مفاهيم و مقاصـد در مـتن ق ـ    عنوان يكي از روش    به "تمثيل"كاربست شگرد   
 ـ در مـوارد متعـدد و  قـرآن كـريم  اسـت و   دادهگاه خاصي را به خود اختصاص     كريم نيز جاي   صـورت  ه ب

 كرده و با زبـانى سـاده و روان، از حقـايقى           گوناگون استفاده جا و   هبسيار دقيق، ب  هاى  گسترده و از مثال   
هاى قرآن كـريم    هميت مثال تواند ما را به جايگاه و ا       آنچه مى « .استژرف و معارفى عميق پرده برداشته     

اساسـى اسـت كـه    بـسيار   نـوع موضـوع   5نمايد، آن است كه بدانيم مثال در قرآن كريم، يكى از            واقف
هاى قرآنى خـود از     دهند، و از جهت ديگر روش طرح مثال        مىورهاى عمده مسائل قرآنى را تشكيل     مح

   ).39: البانونى(» .رود مىشمارههاى اعجاز اين كتاب آسمانى ب جنبه

  تفاسير عرفاني

تفاسير عرفاني منابع بسيار معتبر و جولانگاه كاملاً مناسبي براي اسـتفاده از تمثـيلات هـستند و در                   
 كـه   كنند جهت تبيين آيات قرآن استفاده مي      هاييروشاز  همين راستا برخي از مفسران تفاسير عرفاني،        

 خطا تفكيك گردد و     هاي صحيح از   تا روش  ها است ها در گرو بررسي ابعاد اين روش      بهره مندي از آن   
  . بوددور از تفسير به رأي خواهديات قرآن و بهاين مهم، مقدمه اي جهت فهم صحيح آ
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 در تفسير قرآن كريم به تأويل آيات مطابق با افكار، فرهنـگ و              تصوف نيز  پيروان:  روش صوفيانه  
هاى متأثرّ از    ، تسليم نظريات فلسفى و بينش     هاآناى از    هاى روحى خود گرايش پيدا كرده و عده        اشراق
ايـن گـروه بـدون رويـه، بـه تأويـل آيـات پرداختـه و                 . انـد  هاى ايرانى و هندى و يونانى شده       فرهنگ
دهند و نهايت تلاش خود را در ايجاد توافـق       در خدمت تعاليم و اصول خود قرار       اند تا قرآن را    كوشيده

متوفى به سـال    (پيشتاز اين روش محى الدين ابن عربى        . اند ميان قرآن كريم و اصول مكتب خود نموده       
التفـسير و مناهجـه فـى ضـوء المـذاهب           : ك.  و ن  340 -339/ 1:  التفسير و المفسرون   (. است)  ه 638
 .اسـت شـده ش، مـسلك صـوفيانه نظـرى ناميـده        ايـن رو   ).190 -188: محمد بسيونى فـوده   : لاميةالإس

 دارنـد كـه   عقيـده  زيـرا    ؛كنند قرآن را به غير ظاهر آيات تأويل       دند تا كه بعضى از متصوفه كوشي     همچنان
هـا و ظـاهر    ن ميان اشارهتوا دهد و مى مىه رخهمواره اشاره خفيه و پنهانى براى ارباب سلوك و متصوف        

 يق و تأمل و تـدبر در قـرآن        ها آياتى است كه ما را به تحق       مستند آن  . )78/ 2 :الزرقانى. (كردقرآن جمع 
لكلّ آية ظهر و بطن و لكـلّ حـرف حـد و              « :فرمايند كه مى ) ص(كند و نيز كلام رسول اللّه        مىدعوت

  . )34/ 1: آلوسى، مقدمه تفسير: ك.  و ن382/ 3شاطبى؛ . (»...لكلّ حد مطلع 
د مهـم و  توان كاربست شـگر خوبي مياي دارند نيز بهدر تفاسيري كه رويكر اشاره     :اى تفسير اشاره 

اسـت كـه    شـده اى، شـرايطى وضـع      تفـسير اشـاره    براى پـذيرش   كرد؛ چراكه ردي تمثيل را مشاهده   كارب
 ادعا نـشود كـه تنهـا مقـصود آيـه            -2 .باشد معناى قرآن كريم منافاتى نداشته      با ظاهر  -1  :عبارتست از 

رعى اى شـاهد ش ـ    ر اشـاره  يد تفـسي  أي در ت  -3 .باشد اى است و ظاهر آيه مقصود نمى       همين تفسير اشاره  
اى اگـر شـرايط مـذكور را         ارهتفـسير اش ـ   .باشدباشد و از نظر عقل و شرع معارضى نداشته        وجود داشته 

زيـرا در روش نظـرى صـوفيانه آيـات بـر            . قبول است باشد، برخلاف روش نظرى صوفيانه، قابل     داشته
-در نتيجه مـي   ؛  . )348/ 1 :نيشابورى. (شود نظريات فلسفى و بر طبق بينش متصوفه حمل و تطبيق مى          

كرد كه اين نوع    رسند پس بايد اذعان   مينظرمند به جا كه اين دسته از تفاسير بسيار قاعده       گفت از آن  توان
با توجه بـه محوريـت ايـن        . روندمي شمار  هستند و تا حدودي مذموم ب       تفاسير به رأي   تفاسير در رده  

 شـريفه    آيه تدا به تبيين و آشكارسازي    ه اب  نور است، ضرورت دارد ك     پژوهش كه در حقيقت بررسي آيه     
  .استه در ادامه اين مهم محقّق گرديدهشود كپرداخته

 :اهميت تبيين آيه نور

برخي عقيده دارند كه مصداق اين آيه، اهـل بيـت           شده،    در برخي از تفاسير با توجه به روايات نقل        
هـا و   شدن آسـمان   كه سـبب روشن ـ     كه مراد از اين نور     هستند و برخي ديگر بر اين باورند      ) ص(پيامبر  

اي نيز مدعي هستند كه منشأ ايـن نـور          باشد، و عده  زمين شده، در حقيقت همان نور خداوند متعال مي        
دلائلى را كـه از     شايان ذكر است    . رودشمار مي  است كه البته همان حريم الهي به       در حقيقت دل مؤمنان   

جـا اسـت      در اين . گردد  مي»  نُورٍ  نُور على «ود و مصداق    ش  مياند با نور وحى آميخته      د دريافته عقل و خر  
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شاء   يهدي اللَّه لنُورِه    «شوند و مضمون      هاى آماده و مستعد به اين نور الهى هدايت مي           كه دل  نْ يـ در » مـ
) نـور هـدايت و ايمـان      (براى حفظ ايـن نـور الهـى         فت  توان  د؛ بر اين اساس مي    شو  ميمورد آنان پياده  

اح ها و اخلاق لازم است كه همچون مشكاتى اين مـصب            ها و خودسازي    اى از معارف و آگاهي     مجموعه
يد و در   را تنظيم نما    خواهد كه همچون زجاجه برنامه آن       مينيز  قلب آماده   د، ضمن اينكه يك     كنرا حفظ 
 لازم  ود  امدادى از ناحيه وحى لازم دارد كه همچون شجره مباركه زيتونه بـه آن انـرژى بخـش                 كنار آن   
هاى مادى و انحرافى شرقى و غربى كه موجب پوسـيدگى              اين نور وحى از آلودگى به گرايش       است كه 

ضي يكاد زيتُها « بارز مصداقكه در يك كلام  طوريد، به شود بر كنار باش     و كدورت آن مي    ء و لَـو لَـم     يـ
نار هسسَدگرد» تم.  

  :تبيين آيه نور از منظر تفاسير عرفاني

و بـه همـين دليـل       ترين امثـال قرآنـى اسـت         از ژرف   مذكور در اين آيه    مثلآيد  طور كه برمي  مانه
مفـسرين  . كننـد  مىآيه را به وجهى تفسير    اين  كدام  هاى مختلفى دارند و هر    سخندر تحليل آن    ن  امفسر

كدام با بيـنش    هرمحققين اروپايى، عرفا، فلاسفه     عامه، خاصه، فرقه اسماعيليه، مجسمه، معتزله، صوفيه،        
 كه در ادامه، به برخـي از        اند بردهكارتى درباره آن به   اند و تعبيرا   و برداشت خود به تفسير اين آيه نشسته       

  .خواهدشداشارهاقوال مفسرين عرفاني 

  :ها با نورهاتزئين قلب

 آنچـه   كننده آن ، خالق همه    ها و زمين است ، يعني روشن      شود كه خداوند متعال نور آسمان     ميگفته
نور عقل ، نـور   :كرد كه عبارتند ازها را با نورهايي تزئيندر آن است از نور و زينت ، بنابراين ، او قلب

 در حقيقـت    "نور بر نور  "و مراد از گفته او يعني        .فهم ، نور علم ، نور يقين ، نور معرفت و نور توحيد            
آوردند ، و نوري است كـه       دستود به ها با تلاش خود با بصيرت و استدلال خ        همان نوري است كه آن    

  )613: 2 لطائف الإشارات، ج( .به لطف خدا يافتند

  : تفاوت نورها

ها سخن به ميان آمد با هم تفاوت دارنـد و از سلـسله مراتـب گونـاگوني       نورهايي كه از آن   
 محـافظ   نـور : ترتيب چنين است  بهكنيم  ترتيبشان بيان اساس  ها را بر  برخوردارند كه اگر بخواهيم آن    

نور اميد، نور خاطره، نور دانش، نور حيا، نور شيريني ايمان، نـور اسـلام، نـور                 ،  قلب، سپس، نور ترس   
، لب، نور درك، نور اعتبار، نور محبت ق نور مهرباني  ،نور بخشندگي ،  نور خويشاوندي ،  انفاق، نور لطف  

، نور الوهيـت، نـور يگـانگي    ،  نور قدرت ،  نور عدالت، نور آرامش، نور عظمت     ، نور انسان ،     نور زندگي 
هـا افـراد    يـك از ايـن چـراغ      هر.  نور هويت ،   نور تماميت  ، نور بقا  ،نور دائمي ،  نور ابديت ،  نور فرديت 
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 هاي حقيقتي هستند كه خداوند متعالها از چراغخاص خود را دارند و حالت و مكاني دارند و همه آن   
، شـود نميكامل) ص( جز مصطفي    يچكسها براي ه  كرد ، اين چراغ   ها اشاره در قول خود به آن    

بندي نورهـا   اگر در اين درجه   ). 45: حقائق التفسير ( .زيرا او كسي است كه نزد خداوند متعال است        
هـايي از   شويم كه زندگي سراسر نور است و اين نورها كه همگـي جلـوه             ميخوبي متوجه كنيم به دقّت  

-م هستي نفوذ و نمود دارند و از اين رهگـذر مـي            هاي عال ذات پروردگار متعال هستند در تمامي جنبه      

  .كردخوبي مشاهده را به"نور علي نور"توان مصداق 

  :نور دلايل قرآني

 يعني قرآن نوري است از طـرف خداونـد متعـال كـه              " نور بر نور   " يا همان    "نور علي نور  "تعبير  
واسـطه آن  شد و در نهايـت بـه      آفريده بود،واهد قبل از نزول قرآن ارائه شده      همراه با آنچه از دلايل و ش      

د، كه به علم برس   جا كه قلب مومن پيش از آن      تر شدند و از آن    ني همان قرآن كريم، دلايل فراوان     نور يع 
قتي معرفت و دانش بـه قلـب        كرد كه و  توان اينگونه برداشت  كند در نتيجه مي   ميبر اساس هدايت عمل   

  .يابدبر هدايت و نور بر نور افزايش مي رسد ، به تبع اين اتفّاق، هدايتمومن مي
 ابـن عبـاس در      ".كنـد واهد به سوي نور خود راهنمايي مـي       خداوند هركسي را كه بخ    ": فرموده او 

شـد كـه او هـر        او اسلام، نور بصيرت است و گفته       اين براي دين  : است كه ر اين سخن چنين گفته    تفسي
ن راستا ايـن ديـدگاه نيـز    همچنين در اي. كنديي ميان و به محمد و قرآن راهنما كسي كه بخواهد به ايم    

ميبـدي،  (است كه خداوند او را به آيين خود راهنمايى كرده و به دين خود رهنمـون اسـت                   مطرح شده 
  ).536: ،6 ج

  :نور هدايت و دليل هدايت

هـر   ني است ، بنابرا   نيها و زم  خداوند نور آسمان  :  خداوند متعال است   يها از نام  يكي "النور"لفظ  
 مـان ي است كـه ا ي بود؛ خداوند سبحان سرپرست كساني نورزي ن،تي هدالي بود و هر دل   ي نور ،تيهدا

اند و رسـول سرپرسـت    آوردهماني است كه اي او و كسانامبري خدا و پ،سرپرست شماو  ي، ول اندآورده
 خدا ،   تيكه ولا دانست  ي امر م  نياو با ا  . منان است واند و خدا سرپرست م     آورده ماني است كه ا   يانكس
انـد و   آوردهمـان ي است كه اي است كه خدا سرپرست كساننيا.  او است  ي ول تي رسولش و ولا   تيولا

ا دقت در ايـن عبـارات چنـين         ب. )976: 2 الأسرار و مصابيح الأبرار، ج    مفاتيح  (.  ندارند يكافران سرپرست 
هـاي خداونـد متعـال همـان        از نام عنوان يكي    به "النّور" از دلايل گزينش لفظ      شود كه يكي  ميبرداشت
باشد؛ به اين صورت كه چون خداوند متعال سراسر نور اسـت و مـراد از ايـن                  گري مي ي هدايت مقوله

 دنيوي و اخروي    تبع آن سعادت   را براي هدايت بندگان خويش و به       نور آن است كه خداوند متعال راه      
-هاي تاريك و ظلمت   ندگي دنيوي آدميان مكان   طور كه در ز   است؛ به بيان ديگر همان    كردهايشان فراهم 
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شـود،  خوبي ميسر مـي   ها به گردند و سير و سلوك در آن       و روشنايي قابل رؤيت مي     ري نو واسطهزده به 
دارنـد و   هاي متنوع و متعدد الهي قرار     ها همواره در معرض امتحان    در مسير زندگي دنيوي نيز كه انسان      

شـود  خوبي سبب مـي   يده است، در نتيجه نور خداوند به      بسيار مبهم و پوش   ها نيز   راه گذر از اين امتحان    
دهند و راه هـدايت و سـعادت را از راه شـقاوت بـه               ي تشخيص خوبها بتوانند مسير درست را به     كه آن 

  .خوبي بازشناسند

 :افزايش نور الهي

به نور خـود هـدايت   س را بخواهد نور بر نور ، خدا هر ك: استدر پايان آيه فرموده خداوند متعال
ي آگـاهي  كند ، بنابراين او نور را به خود افزود ، و نور خود را به جهان بالا افزود و در زير راهنمـا                    مي

هـاي  طور كه چراغ ، فانوس و درخـت را ايجـاد كـرد و مثَـل            دهنده او ، همان   از نور مطلق او ، و نشان      
گيـرد و   يكـي را دربرمـي    . مظاهر او هـستند   يف  ديگر راهنماي نور محدود او و مظاهر خاص او در رد          

با ذوق الهي و كشف علمـي   و رحمت جامع براي كسي كه  .گيردرحمت و دانش همه چيز را دربرمي
شود ، وجود عام است ، زيرا جدا از وجود ، جامعيتي در آن وجود ندارد ، بلكه ويژگي تمايز       ميمحقق  
طـور كـه   گفـت همـان  تـوان با دقّت در اين عبارات مـي ). 53: جاز البيان فى تفسير أم القرآناع( . است

مورد نـور الهـي نيـز همـين         دهد، در ميها قرار هاي آن نهد و ايمان را در دل     خداوند بر بندگان منّت مي    
ها را با نور    نهد كه زندگي آن   كند به اين صورت كه خداوند بر بندگان منّت مي         ميخوبي صدق مسئله به 

دهد تا راه   ها را در مسير هدايت و روشنگري قرار مي        سازد و آن  ت روشن مي  خود كه همان هدايت اس    
  .را از چاه بازشناسند و در مسير زندگي هرگز به بيراهه نروند

  :هاي نور الهيويژگي

شـود ،   ي كه توسـط آن درك نم ـ      يطورشود به ي انباشته م  ي است كه بر نور    ي نور ينور حضور اله  
 از كمـال  يطـور كل ـ شـود و بـه  ي نم ـ سشود ، احسا  يود ، به آن اشاره نم     شي نم زيشود ، متما  ي نم دهيد

 ي م ـ ييهـا مثـل ارائـه    بندگان خود آگاه است ، به        يخداوند كه از آمادگ   .  و هدف آن است    يدرخشندگ
-بـه . ها آگاه شوند   از آن  ديشود، تا شا  ي هستند روشن م   دي توح در جستجوي  كه   ي افراد يپردازد كه برا  

 همـه آنچـه در       و بـر   ردي ـگيم ، حضور او را دربر     رديگيم بر رها را د  ها و افق  جان كه   يي، خدا يكلطور
 و مصنوعات او از حـضور او پنهـان          اتي از تجل  كيچيشناسد ، و ه   يرا م  ،ستاملكوت وجود رخ داده   

 ـ ه  در خبر است كه حق تعالى بنده مؤمن را ب          .)11: 2 لإلهية و المفاتح الغيبية، ج    الفواتح ا  (.ستين ور ده ن
 منور و مزين گردانيده

 .»يهدي اللَّه لنُورِه منْ يشاء «  نور هدايت-اول

 .»و لكنَّ اللَّه حبب إلِيَكمُ الْإيِمانَ «  نور محبت-دوم
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 .»زين فى قلوبكم الايمان«و  .»3» «و زينَه في قُلوُبِكمُ «  نور زينت-موس

 .» ذينَ امتَحنَ اللَّه قُلوُبهم للتَّقْوىأُولئك الَّ «  نور تقوى-چهارم

 .»أَ و منْ كانَ ميتاً فَأَحييناه «  نور حيات حقيقى-پنجم

 .»و لكنَّ اللَّه ألََّف بينَهم «  نور الفت-ششم

 .»1» «و يشْف صدور قَومٍ« نور شفا -هفتم

 .» السكينَةَ في قُلُوبِ المْؤمْنينَهو الَّذي أَنزَْلَ «  نور سكينت-هشتم

 .»2» «ألاَ بذِكرِْ اللَّه تَطمْئنُّ القُْلُوب «  نور ذكر اللّه-نهم

همـه   ،  شيطان از ميـان ايـن       » نُورٍ منْ ربه    أَ فمَنْ شرََح اللَّه صدره للْإِسلامِ فَهو على        «  نور اسلام  -دهم
  )205: تفسير حدائق الحقايق (.چگونه تواند تعرّض رسانيدانوار، نور ايمان را 

شويم كه سراسر زندگي آدمي را نور در برگرفتـه          ميوضوح متوجه بهكنيم  اگر در مطالب فوق تعمق    
 واسطهاً آن روشنايي و نوري باشد كه به       باشد و صرف   ظاهري داشته  است و لازم نيست كه اين نور جنبه       

هاي متعـددي برخـوردار شـود و در         شود بلكه همين كه انسان از نعمت      ميوشنهاي تاريك، ر  آن مكان 
ها انس و الفت بگيـرد، يـا بـه    زندگي خويش راه هدايت را بيابد يا بتواند به ديگران محبت كند و با آن 

آرامـش برسـد،   هاي روحي و جسمي شـفا يابـد، بـه    كند، از بيماريوان مثال بتواند تقواي الهي پيشه     عن
ازد و در س ـ و هم آن را همواره بر زبان جـاري       باشدصورت عميق هم در دل داشته     شه ياد خدا را به    همي

-تـوان هاي الهي گردد، در چنين شرايطي با اطمينان كامل مييابد و تسليم فرمان   نهايت به اسلام گرايش   

  .است زندگي وي سرشار از نور الهي شدهگفت كه

  عقل نوراني

 كه منـشأ آن عقـل    از جمله اينكهاستهاي مختلفي مطرح گرديدهي ديدگاهرانعقل نوتعبير   پيرامون
 ي هر قلب درخشان معنو     منزلت و. زي همه چ  تيواقعاست،   تي واقع ديخورشاو  ،   است ي محمد يجهان

، كه از   اه در اشكال مختلف آن در نور است        ماه كامل و هلال م     تي وضع ي دارا ي است كه   محمد نوراز  
، تـا   آنيكي با درجـات مختلـف تـار      كرد كه بايد اذعان  رهياما در مورد قلب ت    . استنظر ارزش متفاوت    

 شود و با آن ، جهت يدهد ، مانع آن م    يم، كه امر ناپسند و شرور را انجام        روح ني است كه سرزم   يحد
 را كـه بـا آن        خـود  ي ارتباط ذات  وندي و پ  كنديم مقابله ي محمد نوراني دي شدن به خورش   كي و نزد  يريگ
د را كه با آن قلب انسان را شكست، قطع          و پيوند ارتباط ذاتي خو      شكندي، م استب انسان را ساخته   قل
: 3 تفـسير القـرآن الكـريم، ج       (.افتند ، كه سرزمين نابودي آن اسـت       ، بنابراين قطعات به گودالي مي     دكنمي

518(.   
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  :تشريح نور الهي

 اسـت   ظاهري : در شرح اسم نور فرمود     دس سره امام الغزالي ق  .  است نيها و زم  خداوند نور آسمان  
و هـر    شود، زيرا ظاهر في نفسه مظهر ديگران است، آن را نـور گوينـد  كه هر ظاهري در آن ظاهر مي
ناپذير اسـت و هـيچ ظلمتـي تـاريكتر از           شود، ظهور براي هستي اجتناب    قدر كه هستي با نيستي مواجه     

گناه باشد سزاوار است كه نور خوانده شـود و  ستي بيه از ظلمت نيستي تا ظهور هآن ك  نيستي نيست
   .هستي نوري است زائد بر همه چيز از نور خود

اي از نور خورشيد نيـست، ولـي دليـل بـر وجـود              طور كه ذره    ها و زمين است، همان      او نور آسمان  
ا جز ايـن    هبين آن . ها و زمين و آنچه هست وجود ندارد         اي از وجود آسمان     خورشيد نوراني است، ذره   

االله نـور  ( پـس قـول حـق تعـالي     .آورنده آن است وجود آن مبين بر وجوب وجود پديداست كه جواز 
ها، يعني مبدأ ها از جهت مظهر بودن آنبه قياس فصيح، يعني مثل نور نسبت به آن) السموات و الارض 

 نفـوذ   انـد، امـا بـا     فتهاند در ظلمت نيستي نه    ه در معرفت خداي متعال مستقر شده      اشيايي ك  .هابودن آن 
 نور از زيباترين اسماء است و رهـا شـدن آن بـه سـوي خداونـد       شوندقدرت خداوند متعال ظاهر مي

حقيقي است نه استعاري، پس در اينجا به معناي اشراق است زيرا او نور موجـودات عـدمي اسـت بـا                      
). 152: 6 تفسير روح البيـان، ج    ( .كندمي نيستي با فراواني سخاوت تجلي     ها را از كتمان   انوار وجود و آن   

- ظاهري دارد بسيار متفاوت مـي      بينم و جنبه  پرواضح است كه نور الهي با نوري كه ما در عالم دنيا مي            

بهره باشد، هر اندازه كه تـلاش   معنوي دارد و هر كسي كه در دنيا از نور الهي بي           باشد و نور الهي جنبه    
ضـمن اينكـه   . اه هدايت برود، هرگز موفـق نخواهدشـد  شد و به ر كند تا با نور دنيوي خود را صفا ببخ        

كرد كه نبودن نور الهي برابر است با عدم و نيستي و هر كسي كه از نور خداونـد كـه در                      نبايد فراموش 
بهره باشد، حـضور و عـدم حـضورش در ايـن دنيـا هـيچ                است بي شده جستار بسيار به آن پرداخته     اين

اي نه براي خـودش دارد و نـه         گفت كه زنده بودنش كمترين فايده     توانتفاوتي ندارد و به بيان ديگر مي      
  .براي ديگران

  :حقيقت نورالهي

ستند، وسيله آن اشياء همان گونه كه ه همان چيزي است كه بهگفت حقيقت نورتوانطور كلي ميبه
خداوند هر « به دليل اين سخن كه معنوي است،: مراد در اينجا .شوندوس يا نامحسوس آشكار ميمحس

شود، با توجـه بـه      وسيله آن آشكار     لوازم بندگي به   ، پس اگر  »كنده را بخواهد به نور خود هدايت مي       ك
 ـ             مي نور اسلام گفته   معامله ظاهري، به آن    ق برهـان   شود و اگـر اوصـاف و كمـالات ذات متعـال از طري

طريـق بينـايي    واسطه آن از    د و اگر حقيقت ذات و اسرار آن به        شوكار شود به آن نور ايمان گفته مي       آش
نـور مـاه و سـوم نـور       شبيه نور ستارگان است و دومـي اولي. نور صدقه: گويندبه آن مي. آشكار شود
 ان و خورشـيد عرفـان  ستارگان اسلام و مـاه ايم ـ : گويند و به همين دليل است كه صوفيه ميخورشيد
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بندي و تمثيلي كه ذكر در نتيجه با توجه به اين تقسيم؛ )43: 4 د فى تفسير القرآن المجيد، ج البحر المدي (
 به صورت ملمـوس و      توان تفاوت ظريف و دقيقي كه ميان اسلام، ايمان و عرفان وجود دارد را             شد مي 

ا براي هدايت و سعادت     هاي لازم ر  كيفيتي زمينه ها با چه كميت و      كرد و اينكه هر يك از آن      عيني درك 
ترين زمـان ممكـن و از بهتـرين مـسير و نيـز بـا اسـتفاده از                   كنند تا وي بتواند در سريع     ميآدمي فراهم 

گيرد به سرمنزل و مقصود حقيقـي كـه همـان راه            ميكانات ممكن كه در اختيار وي قرار      كارآمدترين ام 
  .ام نهادن مستمر در آن مسير است، راه يابديافتن به سعادت و كمال واقعي و گ

 :تناسب نور خدا و ساير مظاهر خدا

است و كفر و شـرك بـه خـداى           خدا از انبيا و اوليا تفسير شده       تعالى در آيات به ساير مظاهر     » اللّه«
و نور اسم روشـنايى اسـت، اعـم از آن     .استشرك به خلفاى خدا تفسير شدهتعالى در اخبار به كفر و    

روشنايى آفتاب باشد يا ماه يا ساير ستارگان، و اعم از آن كه روشنايى آتش باشد يا چراغ يا گـوهر                     كه  
نور اسم محمد صلّى اللّه عليه و آله يا نبوت يا رسالت يا ولايت اوست، يـا                  .و جواهر است يا غير آنان     

سازد به صـورت    شيا را روشن  و گاهى بر آنچه كه ا      .اسم على عليه السلام يا خلافت يا ولايت او است         
 ضياء و شعاع باشد، يا دليل و برهان، يا علامت و          منظور از آن همان     شود، چه     نور اطلاق مى    لفظ مطلق

شـود، گـاهى بـر       هاى آسمانى و خلفا و جانشينان الهى اطـلاق مـى          آثار، به همين معناست كه بر كتاب      
هاى آسمانى و  كتاب گردد و به اين معناى همه مىشود اطلاق  هدايت به آن محقّق مىهدايت و آنچه كه

شوند، البتـّه اسـما بـه         نور مى  ،ها و اقوال و افعال و احوال و اخلاق نيكو          ها و ولايت   ها و نبوت   رسالت
ندارند، بلكه آنچه كه در صدق اسما معتبر اسـت مطلـق معـانى اسـت كـه در      اختصاص  مصاديق عرفى

بدون آن كه خصوصيتى از خصوصيات مصاديق و عـوالم           .شود جميع عوالم و جميع مراتب حاصل مى      
 ـ    (.در آن اعتبار گردد    بـا دقّـت در ايـن       ). 336: 10 سعادة فـى مقامـات العبـادة، ج       ترجمه تفسير بيان ال

صـورت  د، آن هم روشنگري و هدايتي كه به       كر را درك  توان مفهوم روشنگري  توضيحات نيز مجدداً مي   
 .هاي زندگي آدمي را فرابگيرد جنبهعام و فراگير باشد و همه

   واسـطه  زيرا كه نور اسم است بر آنچه كه به ذاتش ظاهر و روشـن اسـت بـدون ايـن كـه چيـزى                       
ودش بذاتـه ظـاهر   خ ـ« معناى ايـن جملـه   . باشد  غير خودش مى كننده ايى آن قرار گيرد، و روشن    روشن

 كه آن واجب لذاته و      ى نيست حقيقت جز حقيقت وجود چيز    در»  غير خودش است    است و ظاهركننده  
 غير خودش است، اما ساير نورهاى عرضى و حقيقى كه وجود است اشيا هـستند و انـوار                    كننده واجب

رسالت، نبوت، ولايت و هدايت اگر چه به وجهى به ذات خـود و بـه خـودى خـود ظـاهر و روشـن                         
احتياج به علتّى دارند كـه آنـان را   ديگرى ندارند كه آنان را ظاهر سازد، و لكن  هستند و احتياج به نور

ات، سـينه                      هـا،   خارج و ظاهر سازد و احتياج به چيزى دارند كه بر آن واقع شوند از قبيل سـطوح ماهيـ
حقيقت به نحـوى خـود و بـه ذواتـشان ظـاهر             پس اين انوار نيز در     .دلها، ارواح و سطوح اجسام مادى     



 351/  ي عرفانري نور از نگاه تفاسهي آلي فهم تمث

براين صحيح اسـت در بيـان آيـه         بنا) 337: 10 عبادة، ج سعادة فى مقامات ال   ترجمه تفسير بيان ال    (.نيستند
  كننـده  خداوند روشن : ست گفته شود  و صحيح ا   ها و زمين است،   خداوند صاحب نور آسمان   : شدهگفته

: و نيـز صـحيح اسـت گفتـه شـود           . آنان از خفا و عدم به وجود اسـت          كننده ها و زمين و خارج    آسمان
ترجمـه   (.ها و زمين باشـد اين كه مقصود از وجود آسمان از ها و زمين است اعم  خداوند وجود آسمان  

، در توضيح اين مطلب بايد گفـت وقتـي كـه مـا از               )340: 10 سعادة فى مقامات العبادة، ج    تفسير بيان ال  
دنبال بيان اين مطلب هـستيم كـه تمـام عـالم هـستي بـه                يم در حقيقت به   كنياد مي » نور«خداوند با نام    

 عالم هـستي تنهـا در گـرو ايـن نـور             يابد و اداره  ست و مسير حقيقي خود را مي       خداوند راه در   واسطه
گردد  نوري الهي هموار ميوسيلههاي عالم به  ممكن است و به بيان ديگر مسير هدايت براي تمام پديده          

باشد و اينچنين است كه      مقابل ظلمت است، برگرفته از نور الهي مي        و حتّي همين نور ظاهري كه نقطه      
هاي ظاهري و باطني عـالم هـستي را تحـت پوشـش قـرار داده      خداوند با نور وجودي خود تمام جنبه    

  .باشد مي"نور علي نور"است و مصداق بارزي براي تعبير 

   نُور السماوات و الأَْرضِ مفاد جمله

يده و پرتوى از    مه پد كه عوالم علوى و قدس و سفلى ه         آنست   نُور السماوات و الْأَرضِ     مفاد جمله 
آراى است و عوالم امكانى از نور هستى و پرتو وجود گسترده شده و تا ابد ثابـت                  اشعه خورشيد جهان  

نـور چيـزي   گفـت  توان؛ به عبارت ديگر مي)371: 11 ار درخشان در تفسير قرآن، ج انو (.و برقرار است  
، بنابراين اشيايي كه به چشم ديـده مـي       شوند  مي آشكار ي نيز ديگرمتعدد  واسطه آن چيزهاي    است كه به  

سپس به هر چيزي كـه  . آشكار استشوند حال آن كه خود نور بذاته    واسطه نور قابل ديدن مي    شوند به  
پس هر كدام   . كندشوند تعميم پيدا مي     اني آشكارمي يقت ث عنوان حق واسطه آن چيزي از محسوسات به     به

- به ؛ زيرا شود  ميل نيز براي غيرمحسوسات نور شمرده     عق. آيند  از حواس، نور يا داراي نور به شمار مي        

كنـد،   مـي  جا كه وجود شيء خود را بـراي غيـرش آشـكار           آناز و. گردد آن معقولات آشكار مي    واسطه
است او مـصداق    كردهالوجود را خلق  ل اشياء ممكن   و از آن حيث كه خداوند متعا       مصداق تام نور است   

. اسـت ها و زمين را روشن كـرده       ه آسمان ابراين خداوند سبحان نوري است ك     بن. كامل و تمام نور است    
 .طلبد مطلب كامل در اين زمينه مجال ديگري مي

 :فرامكان بودن نور الهي

 محتمل اسـت از نظـر     شده از جمله اينكه     هاي مختلفي مطرح  ديدگاهباره  دراين :لا شرَْقيةٍ و لا غرَْبيِةٍ    
جهت نه شرقى است و نه غربى  نشده بدينى است و از نور حسى خورشيد گرفتهباينكه نور الهى و غي

 .سو ندارد و كنايه از اينكه نور الهى و معنوى شرق و غرب اين سو و آن



  1402زمستان * 78هشمار* سال بيستم * فصلنامه عرفان اسلامي  / 352

اين جمله نيز مبنى بر تأكيد است كه زيت كه ماده سوخت و              :ء و لَو لمَ تمَسسه نار      يكاد زيتُها يضي  
شـده ماننـد   شده و صفا يافته و تجريد     شده و جنبه ماديت از روغن تجزيه       نچنان تصفيه روشنائى است آ  

 ـ            ه  گاز كه براى روشنائى نياز ب      آتـش  ه  اتصال و ارتباط با آتش ندارد كه هر لحظه نوربخشى آن وابسته ب
باشد و محتمل است كنايه باشد از اينكه نور ايمان و معرفت ساحت كبريائى نور ذاتـى و درخـشندگى      

در ). 373: 11 ار درخشان در تفـسير قـرآن، ج      انو(. تأثير و نور خارجى ندارد    ه  وجودى است و محتاج ب    
مقصود از اينكه فرمود آن درخت نه شرقى اسـت و نـه غربـى               كرد كه   توان چنين برداشت  اين زمينه مي  

انب مخـالف    ج  آن در  اين است كه نه در جانب مشرق روييده و نه در جانب مغرب، تا در نتيجه سايه                
  آن نيـز   خوبى نرسد و روغنش صاف و زلال نشود، بلكه در وسط قرار دارد و ميـوه               اش به  بيفتد، و ميوه  

ضي      «جملههمچنين در اين راستا     . دشو رسد و روغنش زلال مى     خوبى مى به ء، و لَـو لَـم       يكـاد زيتُهـا يـ
 نار هسسَمراد از آن، صـفا و       كند كه مي كلام اينگونه اقتضا   ياقسباشد؛ زيرا   دليلي بر اين برداشت مي    » تم 

شـود كـه     مـى ت و اين صفاى روغن از درختى حاصل        آن براى اشتعال اس    آمادگيزلالى روغن و كمال     
  . د نه شرقى و نه غربى باش مذكور يعنيداراى آن دو صفت

 :استمرار و پيوستگي نورالهي

افزايش و ه وى الهى پيوسته از اشعه و فيوضات ربوبى رو ب     كه نور معن   آنسته  تاكيد ب  : نُورٍ  نُور على 
توان معتقد بود بدين جهت نور الهى فيض على الاطـلاق و           يابد و براى آن حدى نمى      شعاع آن سعة مى   

 رسولان و اولياء موهبت فرموده و پرتوى از آن        ه  زياده بر تصور است و موهبت خاصى است كه آغاز ب          
در اثر اينكه نور ايمان پيوسته جوارح را كنترل نمـوده           .استكار ارزانى فرموده  هل ايمان پرهيز  اه  را نيز ب  

افكند ناگزير بر صفا و نورانيت آن افزوده شده در عوالم ديگر نيز بـصيرت و احاطـه                  ميها پرتو آنه  و ب 
فت در توضيح اين مطالب بايد گ     ). 373: 11 ار درخشان در تفسير قرآن، ج     انو (.آن افزايش خواهد يافت   

 بـر موجـودات   حـال باشـد و درعـين  و ظلمـت   تـاريكي  كننده  كه زايل استروشناييآن نور به معناي 
مشاهده براي تمام آدميان است كـه از        ترين معناي آن همين نور حسي قابل       ساده. شود  ميمختلفي اطلاق 

 نـور ذات    هـا  آن همـه دارد كـه بـالاتر از       مراتب والاتري از آن نيـز وجـود       . دباش  ام مي مراتب عالم اجس  
 و بـه مراتـب   كندتر  را به نور ذات الهي نزديك انسان  بتواند كه هر عمليرواينازخداوند متعال است؛ 

به عبارت ديگر، نور داراي درجاتي      د؛  خواهد بو »  علي نور  نور«مصداقي براي   برساند،   كمال بالاتري از 
 نـور « دريافت عنوان  و شايستهگيردميقرار بالاتري  در مرتبه آن است و هرچه نورانيت بيشتر شود، نور      

  . دبوخواهد» نور ديگرنوري برتر از «ا و ي» علي نور
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 :اشراق نور وجود الهي بر موجودات

علم حق تعالى كه عين ذات او اسـت سـبب وجـود موجـودات اسـت و آن عبـارت از معلوميـت                        
) ضِ إلِه هو الَّذي في السماء إلِه و في الْأَر       (ها  موجودات است نزد او تعالى و اشراق نور وجود او بر آن           

 ).اللَّه نُور السماوات و الْأَرضِ ( گردد معنى قوله تعالىمين كشفو پس از اين بيا

يعنـى منـور و آن كـسى        ) نـور (شده كه    از بعض مشايخ اين طريق چنين نقل       پس از آن چنين گفته    
 ـ  ه  است كه قلوب عارفين را ب      تأييـد خـود روشـن    ه توحيد منور گردانيده و اسرار و بواطن دوستان را ب

اند نور   گردانيده، و نيز گفته   تصوير و تنوير مكون   ه   و گويند نور آن چيزى است كه اشياء را ب          گرداند،مي
  همين معنى اشـاره دارد قولـه تعـالى        ه  نموده و او را برگزيده، و ب      ايثار حق هدايت  ه  است كه قلوب را ب    

 ـ ه يعنى از باطل ب) نُّورِاللَّه ولي الَّذينَ آمنُوا يخرِْجهم منَ الظُّلمُات إلَِى ال      ( ه حق هدايت نموده و از بعـد ب
خزن العرفـان در علـوم      تفسير م  (. استدهكرجنان رهبرى   ه  اعلى و از هاويه ب    ه  سوى قرب و از اسفل ب     

  .)123: 9 قرآن، ج
 و معنـاي     مجـاز  مقولـه اين امـر خـروج از تـاريكي بـه نـور از              گفت كه   در تكميل اين مطلب بايد    

انـد كـه     پنداشته  چنين يبرخ،  باشدمي اموري حقيقي و واقعي       مراد از آن، همان    لكهنيست، ب غيرحقيقي  
 آنكه تاريكي جهل و حيـرت شـك و اضـطراب قلـب را               خاطرنور اعتقاد به حق است به     منظور از آن،    

بـسيار   در سعادت آدمـي      تأثير آن نور است، از اين جهت كه       مصداقي از   و عمل صالح هم     برد  ميازبين
؛ از ايـن رو     صالح اسـت  ل غير هم جهل در عقايد و شك و شبهه و عم          است و ظلمت     مشهودآشكار و   

 آنش داراي نور فطري است كـه اگـر مراقـب             خوي  خلقت اساسكرد كه آدمي بر   توان چنين استباط  مي
 ايمـان كمـك  من بـا  ؤم ـبگذارد، ضـمن اينكـه   و كمال پيشرفت   آن قدم در راه واسطهتواند به ، مي باشد
واقعيت امر آنست كه نـور      . رسدت مي گردد و به نور معارف و طاعا      ميظلمت خارج  يطره س ش از خوي
 ند و در بـاطن اعمـال مـا        ستو چيزي جـداي از طاعـت و معـصيت ني ـ          ظلمت اموري حقيقي هستند      و

؛ به اين صورت كه پيروي از دستورات الهي ناشي از نور و گمراه شدن از مسير هدايت همان              قراردارند
  .اريكي استظلمت و ت

 :هاي كلمه نور قرابت

هـا و اضـافات     ويـژه در قـرآن كـريم بـا قرابـت          ي كلمه نور در كتب آسماني به      بحث عرفان 
   استمختلف بسيار ذكرشده

اللَّه نُور السماوات و الْأَرضِ مثَلُ نـُورِه        : قال جلّ شأنه  . است به نام مقدس خدا اضافه شده      گاهي
  صيها مشْكاةٍ فَكمو قوله تعالى   ]35النور،   [ باح ، :      متإلَِّا أَنْ ي ى اللَّهأْبي و ِهمبِأَفْواه اللَّه ؤاُ نُورْطفونَ أَنْ يريِدي

هين خدا و قرآن مجيد و تعاليم اسلام بـه نـور و             آيد كه د   شريفه چنين برمي   از اين آيه  ،  ]32التوبة،   [ نُور
ى در روى زمـين و  ان حيـات و جنـبش و نمـو و آبـاد    يم كه نور سرچشمه   دان مى روشنايى تشبيه شده و   
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جامعـه انـسانى را در مـسير         كـه    كننـده تـشويق  است   دينياسلام نيز   . تزيبايى اس خير و    هرگونه   أمنش
 دشـمنان را نيـز بـه     و كوشـش تـلاش باشـد، و   ميبرد و سرچشمه هر خير و بركت          به پيش مى   تكامل

نْ نـُورٍ             : و قوله تعالى  . تاسكردهتشبيهان  دميدن و فوت كردن با ده      و منْ لمَ يجعلِ اللَّه لَه نوُراً فمَا لَه مـ
ونـد  خدا خدا نور هر چيزي است و دهنده نـور فقـط          است كه   شده، در اين آيه با تأكيد بيان      ]40النور،  [

چون غيـر از خـدا       ،خواهدداشت، پس هر كس كه خدا براي او نوري قرار ندهد هرگز نوري ن             باشدمي
بـر  : و ديگـري  .»أنت نـور الـسموات و الأرض    «:  و في الدعاء المأثور    .تدهنده و هادي ديگري نيس    نور

  نُورهم يسعى :فرمايداحوال مؤمنان در روز قيامت ميمانند قول حق تعالي كه در  .خلقت او افزوده شد
ِيهمدَنَ أيي8: سورة التحريم، الآية [ ب.[  تعالىو قال :مبنُِورِه اللَّه بذَه ]  ،17البقرة.[  
اسـت، چنانكـه خداونـد متعـال        شـده و بر پيـامبران بزرگـوارش نـازل       به كتبى كه از سوى ا     : و سوم 
ى و نـُور    و آتيَناه الْإِنْجيِلَ فيه هـد      :، و قال تعالى   ]44المائدة،  [إِنَّا أَنزْلَنَْا التَّوراةَ فيها هدى و نُور         :فرمودند

 كـه همـان     ،]8التغابن،  [فĤَمنُوا بِاللَّه و رسوله و النُّورِ الَّذي أَنزْلَنْا          :، و قال تعالى   ]46: سورة المائدة، الآية  [
  .قرآن كريم است

ترين پيامبرمان صـلي االله     ل در وصف بزرگ   خداوند متعا  .شدبر رسولان و پيامبران افزوده    : رمو چها 
و داعياً إلَِى اللَّه بِإِذْنه و سراجاً منيراً        * يا أيَها النَّبِي إِنَّا أَرسلنْاك شاهداً و مبشِّراً و نذَيراً          :مودعليه و آله فر   

 . ناميد،استرا چنانكه در روايات آمدهالسلام  بلكه جانشينان معصوم خود عليهم،]46 -45الأحزاب، [

هو الَّذي يصلِّي عليَكمُ و  :فرمايد خداوند متعال مي .از آسمان افزوده شدشده  دين نازلبر: و پنجم
اقسام و جمع بين اين  ،]43الأحزاب، [ملائكتَُه ليخرِْجكمُ منَ الظُّلمُات إلَِى النُّورِ و كانَ بِالمْؤمْنينَ رحيماً         

با تأمـل در ايـن      . )113: 11 ي تفسير القرآن، ج    الرحمن ف  مواهب (.چرخدو مدار آن مي   ، حقيقت است    
از خوشـحالي سـر از پـا         شـرمگين باشـد و هـم         د هم اين آيه باي   ن خواند  شريفه بايدگفت انسان با    آيه

دهد و براي اينكه او به سلامت چند روز مهماني را           خطاب قرارمي مورداو را   خداوند متعال   كه  نشناسد  
 گوينـد و فرشـتگان آمـين مـي     دنبال اين دعـا،     بهكند و   ميي را دعا   و ،نشودي كشيده گمراهبه  سر كند و    
را دنيـوي   ظـواهر  فريـب  نـشود و  اسـير ي كه دارد در اين دنيا    ا و اراده  براي اينكه او با اختيار    همچنين  
  .فرستندصلوات ميخويش  فرشتگان همراه  وي، به براي هدايتمتعال خداوند ،نخورد
خـاطر درخـشش عظمـت و       بـه . گـردد  به خداوند سـبحان برمـي      هاهمه اين بخشش  : گفتتوانمي

ز آن نـور    شـود و همـه نورهـاي ديگـر ا         ن است و بدون آن همه چيز محومي       كه متصف به آ   تسبيحاتي  
 باثبـات و  . ، تاريكي بود و اگر نبود -شده  ه در برخي از دعاهاي ماثور اشاره       چنانك -درخشند  عظيم مي 

د را دارد كه ناشي از آمادگي، واجد شرايط بودن يا توانايي اسـت،         شدن اثر خاص خو   اضافه. باقي است 
  )114: 11 ن في تفسير القرآن، جمواهب الرحم (.دادخاطر او رخوت در آن، از او و بهو تفا
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   :گيرينتيجه

 .اسـت شدهه تفاسير زيادي براي اين آيه نقل      ترين آيات سوره است ك      از مهمترين و معروف    آيه نور 
خته و از كـانون قلـب     سـا ها و زمين را روشن       است كه آسمان   ست، همان نورى  ين نور خدا  درحقيقت ا 

لذا با توجه بـه اهميـت آيـه      .كند  ها را روشن و نورانى مي     آورده و تمام وجود و هستى آن      مؤمنان سربر 
نمايـد  ق و دقيق نور الهي كمك شاياني مينور، تبيين صحيح اين آيه از منظر تفاسير عرفاني به فهم عمي    

شد كه اين نوشـتار پـس از فحـص در تفاسـير             فزايي در راستاي فهم توحيد خواهد     اكه موجب معرفت  
  :نمودعنوان نتيجه استخراجل را بهعرفاني نكات ذي

  : ها عبارتند ازترين آنور در آيه نور ذكر نمودند كه مهممفسران تفاسير متعددي از تعريف ن
قرآن نوري است از طرف خداوند متعال كـه همـراه بـا آنچـه از         يعني   نور بر نور  :نور دلايل قرآني  

، دلايـل   )قـرآن (سطه آن نـور     وادر نتيجه به  . شددهبود، آفري واهد قبل از نزول قرآن ارائه شده      دلايل و ش  
  .تر شدندفراوان

نـور بـر   : اسـت در پايان آيه فرمـوده  خداوند متعال :افزايش نور الهي ،نور هدايت و دليل هدايت
  .نابراين او نور را به خود افزودكند ، بمير كس را بخواهد به نور خود هدايت خدا ه،نور

ن حجـاب بـين آن و      شـد مان نوري است كـه بـه دليـل برداشـته          وجود عيني اي   :وجود عيني ايمان  
  آيدحقيقت به قلب مي

 آن  يهـا ن نور و خواندن آن از آن و مكا        نيمن از ا  مو ، مشاهده    يدر مورد وجود ذهن   : وجود ذهني 
  است ،

  . استي عقلانيروي ننشيو ب اجسام متراكم يهادهي در مورد پديروشنگر :بينش و بينايي
 از يگـر ي د از عالم افـق و يكي:  داردري دو تفسهي آنيا: ز منظر عالم افق و عالم ارواحويل آيه ا  تأ

 .عالم ارواح
 روح اسـت ،     يبا پـاك   وجود دارد كه مطابق      يدر قلب خلوص  : لب و پاكي روح   قتناسب خلوص   

   قلب به بدن متصل استقي روح از طرنيبنابرا
كـه توسـط    يطورشود به يم انباشته ي است كه بر نور    ي نور ينور حضور اله   :هاي نور الهي  ويژگي

 يكلطـور شود و بهي نمس، احساشودي، به آن اشاره نم  شودي نم زي، متما شودينمدهي، د شودينمآن درك 
  هدف آن است و ياز كمال درخشندگ

نـور   ،نور زينـت  ،  نور محبت ،   نور هدايت  :كندمورد نور ايمان كه بنده را هدايت      بيان عرفانى در    
 . نور اسلام، نور ذكر اللّه،  نور سكينت، نور شفا، نور الفت،  نور حيات حقيقى،نور تقوى، تقوى

او  اسـت ،  يد محم ـي است كه منـشأ آن عقـل جهـان   ي عقل نوراننيدر مورد چراغ ، اعقل نوراني 
  .زي همه چيهاتيواقعاست،  تي واقعديخورش
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از   آن عقل هركه   لهيوس كه خداوند به   ي است از چراغ صفات    ي حكمت نور  قتيحق:حقيقت حكمت 
  .كنديميبانيبندگانش را بخواهد پشت

ستند، محـسوس يـا     گونـه كـه ه ـ    وسـيله آن اشـياء همـان      آن چيزي است كـه بـه      :حقيقت نورالهي 
  .معنوي است: مراد در اينجا  .شوندنامحسوس آشكارمي

 خدا از انبيا و اوليا تفسير       تعالى در آيات به ساير مظاهر     » اللّه« :تناسب نور خدا و ساير مظاهر خدا      
و  .اسـت فر و شرك به خلفاى خدا تفـسير شـده       است و كفر و شرك به خداى تعالى در اخبار به ك           شده

 آفتاب باشد يا ماه يا سـاير سـتارگان، و اعـم از آن كـه               نور اسم روشنايى است، اعم از آن كه روشنايى        
  .روشنايى آتش باشد يا چراغ يا گوهر و جواهر است يا غير آنان

 .استمرار و پيوستگي نورالهي وفرامكان بودن نورالهي

زيـرا  مبنى بر منت اسـت       :يهدي اللَّه لنُورِه منْ يشاء    :يافتگانر الهي منتي بر شايستگان و هدايت      نو
-را تا ابد نورانيـت بخـشيده   جهان امكان تابيده و آنه نور و بهره هستى كه پرتوى از ساحت كبريائى ب      

  .است
علم حق تعالى كه عين ذات او است سبب وجود موجودات  :اشراق نور وجود الهي بر موجودات

پـس قـول     هاآناست و آن عبارت از معلوميت موجودات است نزد او تعالى و اشراق نور وجود او بر                  
ها از جهـت مظهـر      به قياس فصيح، يعني مثل نور نسبت به آن        ) االله نور السموات و الارض    (حق تعالي   

انـد در ظلمـت نيـستي       ه در معرفت خداي متعال مستقرشده     اشيايي ك . هاها، يعني مبدأ بودن آن    بودن آن 
يباترين اسماء است و رهـا شـدن آن         نور از ز   .شوند نفوذ قدرت خداوند متعال ظاهر مي      اند، اما با  نهفته

به سوي خداوند حقيقي است نه استعاري، پس در اينجا به معناي اشراق است زيرا او نـور موجـودات                    
  .كندميها را از كتم نيستي با فراواني سخاوت تجليعدمي است با انوار وجود و آن

از نظر اينكه نور ايمان      : فيها مصباح مثَلُ نُورِه كمَشْكاةٍ     :هاي الهي معرفت الهي غرض اصلي نعمت    
و معرفت ساحت پروردگار و صفات ذات و افعال او غرض اصلى از هر نعمت و خلاصه خلقت است       

را مجسم نمايد فرموده     محسوس آن ه  كند و از طريق تنزل ب     طور مثال بيان  همنظور اينكه نور ايمان را ب     هب
رسولان و اولياء و اهل ايمـان كامـل موهبـت       ه   كبريائى كه ب   به اين كه نور الهى و اشعه فروزان معرفت        

  .ترين انوار الهى است كه بر صحنه امكان تابنده است فرموده بهترين نور و درخشان
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Abstract  

In order to explain the clear Qur'an, at the same time as it was revealed, God, 
the Most High, also stated the most important and precise methods of 
understanding it. This fact is mentioned in verses 7 of Surah Ali 'Imran, 44 of 
Surah Nahl, and 59 of Surah Nisa. One of the most beautiful and subtle styles of 
the Qur'an in the direction of reminding and thinking of the audience is the 
parables of the Qur'an, which according to the content of these parables, examining 
their mystical understanding methods has been very important and significant for 
some commentators. Due to its allegorical content, Ayat al-Nur is one of the most 
profound Qur'anic parables, and the explanation of this verse from the perspective 
of mystical interpretations helps to understand the parables of the verse. Therefore, 
in this research, the understanding of the allegory of Ayat al-Nur will be 
investigated from the perspective of mystical interpretations, which will explain the 
most correct understandings of the allegory of this verse from the perspective of 
the mystics of the Qur'an. In this research, which is presented in a descriptive and 
analytical method, in order to achieve this goal, library methods, data collection 
and data analysis have also been used to conduct a detailed study on this issue. And 
the results of this research are as follows: The word Nur (light) is mentioned in the 
holy books, especially in the Holy Quran, with various affinities and additions, all 
of which refer to God Almighty . 
Keywords: Ayat al-Nur, allegory, interpretation of Quran, mysticism 

  

 


